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رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرد 
رزمایش سراسری 

«کمک م ؤمنانه» از امروز
بســیج  � رئیس ســازمان  بســیج:  خبرگــزاری 

مســتضعفین در نشســت خبری خود به شــیوع 
ویــروس کرونا اشــاره کــرد و گفت: ملــت ایران 
ظرفیت هــای فراوانی دارد که بخشــی از آنها در 
ماجــرای کرونا به منصه ظهور رســید و جهانیان 
شاهد آن بودند.ســردار غلامرضا سلیمانی با بیان 
اینکه شــیوع اپیدمی همه گیر پیامدهای منفی ای 
هــم دارد، افــزود: یکی از این پیامدهــا، لطمه به 
معیشــت خانواده هــای کم درآمد اســت که در 
فرمایشــات رهبر معظم انقلاب در نیمه شــعبان 
مرکز توجه قرار گرفــت.او با یادآوری بیانات مقام 
معظــم رهبری مبنی بر ضــرورت ایجاد رزمایش 
گســترده مواســات در ماه مبارک رمضــان برای 
یاری رســاندن به افراد کم بضاعت گفت: بســیج 
به عنوان تشــکیلات مردمی گسترده که در سراسر 
کشــور پایگاه دارد، در نظر دارد بــا محوریت ۵۴ 
هــزار پایــگاه در کل کشــور، رزمایش سراســری 
«کمک مؤمنانه» را برگزار کند.ســردار سلیمانی با 
بیان اینکه فاز نخســت این رزمایش از روز شــنبه 
(۲۳ فروردیــن) با رمز یا صاحب الزمان (عج) آغاز 
می شــود، عنوان کرد: مرحله اول این رزمایش تا 
پایان ماه مبــارک رمضان خواهد بود و پس از آن، 
مراحــل بعدی ادامه خواهد شــد.او درباره نحوه 
گردآوری و توزیع کمک هــای مردمی در رزمایش 
سراســری «کمک مؤمنانه» گفت: کمک هایی که 
بــه صــورت کالا خواهد بود، در همــان محل به 
افراد نیازمند اعطا می شود و کمک های نقدی نیز 
به دســت نیازمندان همان منطقه خواهد رسید و 

کمک ها در منطقه ای دیگر هزینه نخواهد شد.

اطلاعیه حزب «توسعه ملی ایران 
اسلامی» درباره بحران جهانی کرونا

شــرق: حزب «توســعه ملی ایران اسلامی» در  �
اطلاعیه ای به بحران جهانی شــیوع ویروس کرونا  
پرداخــت و عملکرد ایران در ایــن زمینه را ارزیابی 
کــرد. در این اطلاعیه آمده اســت: «یکی از وظایف 
حکومت و دولت، برنامه ریزی و تدبیر مقابله با آثار 
ســوء اقتصادی و مالی شــیوع کرونا و تأمین منابع 
مالی مقابله مســتقیم با شــیوع بیماری و مدیریت 
تبعات اقتصادی آن در جامعه اســت. این موضوع 
وقتی جدی تر و مهم تر می شــود که توجه کنیم به 
اینکه اقتصاد ملی ایران قریب دو ســال اســت که 
با آثار ناشــی از تحریم های بی سابقه آمریکا دست 
به گریبان اســت و قهرا آثار ضعف ناشــی از آن در 
اقتصــاد کلان و خــرد و وضعیت معیشــتی مردم، 
خاصه اقشار فرودست و آسیب پذیر، پیش از شیوع 
بحران اخیــر نیز هویدا بود».در ادامه آمده اســت: 
«هرچنــد در مدیریــت بحران های فراگیــری مانند 
بحــران اخیــر، تلاش بــرای ایجاد آرامــش و عدم 
تشویش جامعه، یک اصل اساسی به حساب می آید 
و در بســیاری از مقاطع بحران اخیر نیز مســئولین 
دولتــی از عهــده ایــن مهــم برآمدند، امــا تلاش 
مســئولین برای ایجاد آرامــش در مردم نباید منجر 
به ارائه اطلاعــات خلاف واقع و عادی نمایی کاذب 
شرایط و ایجاد توقعاتی شود که تحقق آن از جانب 
دولــت غیرقابل امکان اســت. عادی نمایی بیش از 
حد شرایط، در حالی که وضعیت به هیچ وجه عادی 
نیســت و دادن وعده عادی شدن ســریع شرایط، در 
حالی که رسیدن به آن وضعیت نیازمند زمان قابل 
توجهی اســت، یکی از ایــرادات قابل طرح بود که 
افراط در چنین رفتاری نه تنها آرامشــی ســازنده و 
مثبت به جامعه نخواهد داد بلکه در ابتدا موجب 
غفلت بخش هایی از جامعه خواهد شد و در ادامه 
موجی از بی اعتمادی نســبت به اطلاعات رســمی 
منتشره و ناآرامی جامعه را در پی خواهد داشت».
در جمع بنــدی و نتیجه گیری این اطلاعیه آمده: «ما 
معتقدیم راهبرد اعلامی دولت محترم در مواجهه 
با بحران کرونا مبنی بر «تلاش هم زمان برای تأمین 
سلامت مردم و حفظ تولید و چرخه اقتصاد کشور، 
با اولویت ســلامت جامعه»، با توجه به مختصات 
شرایط کنونی آسیب پذیر به لحاظ سلامت عمومی، 
اقتصادی و معیشــتی که ارائه نقشــه راه را بسیار 
دشــوار و پیچیده کرده اســت، راهبــردی صحیح 
و اصولی اســت که لازم اســت در عمــل، با اتخاذ 
اهداف و برنامه هایی وفادار و مقوم نســبت به این 
راهبرد، پی گرفته شــود و فشار مشکلات و سختی 
کار، ناخواســته منجر به اتخاذ تصمیمات و اجرای 
برنامه هایی نشــود که خروج از این راهبرد صحیح 
را به دنبال داشــته باشد... حزب توسعه ملی ایران 
اسلامی معتقد است به نظر نمی رسد که «مبادایی» 
مهم تر و حســاس تر از شــرایط فعلی و صیانت از 
ســلامتی مردم برای اســتفاده از کلیه ظرفیت های 
موجود کشــور وجود داشته باشــد. لذا به کارگیری 
و اســتفاده از منابع مالــی متعلق به ملت، موجود 
نزد نهادهــا و  بنگاه های اقتصــادی عمومی که در 
اختیــار دولت نیســت، مانند ســتاد اجرائی فرمان 
امام و بنیاد برکت، بنیاد مســتضعفان، آستان قدس 
رضوی، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و استفاده 
از موجودی صندوق توسعه ملی توسط فرماندهی 
واحد دولت را شدنی ترین راهکار برای برطرف کردن 
تنگناهای موجود می داند. به نظر می رســد توانایی 
بالقوه این مراکز بســیار فراتر از اقداماتی باشــد که 
تاکنون برای کمک بــه مقابله با بحران اخیر انجام 

داده اند.

روزنه آینه 

سال هفدهم    شماره 3691 سیاستشنبه   23 فروردین 1399

کرونا و اقتصاد آزاد
 موسی غنی نژاد: ... این بیماری واگیر خطرناک  �

مانند یک بلای طبیعی زندگی همه شــهروندان را 
دچار مخاطره کرده اســت و مبارزه با آن مستلزم 
اقــدام جمعی، فراگیر و رعایــت انضباطی آهنین 
است. ممکن است برخی شهروندان به دلایلی با 
اقــدام جمعی همراهی نکنند و از رعایت انضباط 
لازم ســر باز زنند؛ واضح اســت که در این صورت 
دولت در مقام حافظ منافع عمومی موظف است 
با توســل به قوه قهریه خود همــگان را وادار به 
تمکیــن کند. این کار نه تنها در تضاد با اصول یک 
دولت لیبرال نیســت، بلکه درســت در چارچوب 
وظایف آن می گنجد. آزادی هیچ کس نباید حقوق 
و آزادی دیگــران را به خطر انــدازد. اجبار دولت 
در این خصوص به معنــی محدودکردن یا نقض 
حقوق و آزادی شــهروندان نیســت، بلکه لازمه 
تضمین آنها در شرایط خاص شیوع بیماری واگیر 
است. استفاده از قوه قهریه زمانی نامشروع است 
که هدف آن نه تامین منافع عمومی که در جهت 
منافع خاص برخــی افراد یا گروه هــای ذی نفوذ 

باشد.

آقای روحانی با چه معیاری فرانسه دوست ماست!
دوســت خطاب کردن فرانسه از سوی روحانی  �

در حالی اســت که این کشور ســابقه طولانی در 
خباثت و فریبکاری علیه کشــورمان را در کارنامه 
ســیاه خود دارد.  کارشــکنی، مانع تراشی و ایفای 
نقــش پلیس بــد در جریان مذاکرات هســته ای، 
مواضــع غیرمنطقــی و غیردیپلماتیــک مقامات 
و  پســابرجام، عهدشــکنی  در دوران  فرانســوی 
عــدم انجام تعهــدات برجامــی، ادعاهای واهی 
و اظهــارات مداخله جویانــه درخصوص اهمیت 
و لزوم مذاکرات موشــکی و منطقــه ای با ایران، 
ســازماندهی و حمایــت از گروهــک تروریســتی 
منافقیــن (مجاهدین خلــق)، اظهــارات بی پایه 
و اســاس مکــرون و لودریــان مبنی بــر خطر و 
تهدیــد جدی ایران برای منطقــه و جهان، پرونده 
«فرآورده هــای خونی آلــوده» و هم نوایی با رژیم 
صهیونیســتی و آمریــکا، در راســتای گســترش 
ایران هراسی در جهان تنها بخشی از کارنامه سیاه 
و ننگین فرانسه در اعمال خباثت و فریبکاری علیه 
کشــورمان است و بر این اســاس معیارهای آقای 
روحانی برای تشخیص دوست و دشمن همچنان 

محل تامل است.

تشکر کردید معذرت خواهی هم بکنید!  
غلامرضــا صادقیان: ... تصور کنیــد رئیس جمهور  �

بــه رهبری نامه بنویســد که «دولــت می خواهد برای 
زلزله زدگان یا سیل زدگان مظلوم یا برای مقابله با کرونا و 
کمک به مردم عزیز یک میلیارد یورو از صندوق توسعه 
ملی بردارد، آیا اجازه می دهید؟» خب، پاســخ رهبری 
چه می تواند باشــد؟ آیا رهبری می تواند پاســخ دهد: 
«نه! من اجــازه نمی دهم که برای مردم مظلوم و عزیز 
سیل زده یا برای بیماران کرونا و آسیب دیدگان اقتصادی 
از ایــن ویــروس منحوس پــول از صنــدوق بردارید!» 
یعنی به نظر می رســد همواره ایــن روند اجازه گرفتن و 
اجازه دادن، نتیجه اش معلوم اســت، زیــرا هیچ وقت 
پیش نمی آید که دولتی نامه بنویسد که ما می خواهیم 
یک تفرجگاهی برای کابینه در سواحل دریا بسازیم، آیا 
اجازه می دهید یا نه! که در آن صورت بگوییم رهبری و 
مردم در این ماجرا مقابل هم نیستند و همسو هستند و 
بنابراین مخالفت می شود.... جناب آقای رئیس جمهور! 
شما کشــور را خوب اداره نکردید. صندوق ذخیره برای 
ساده سازی امور نیســت. برای اینکه شما اجازه بگیرید 
و ســپس لشــکر مواجب بگیر غرب با این «اجازه» شما 
علیه نظام فضاســازی کنند نیست. شــما با نشان دادن 
فضــای مصالحه جویانه به غرب که اساســاً صلحی با 
ما نــدارد، غرب را به پیشــروی در تحریم ها و تهدید ها 
تشــویق کردید. حالا کاسه چه کنم به دست گرفته اید؟ 
هیــچ گاه عذرخواهی شــما را از رهبری بابت فریبی که 
از غرب خوردید، ندیدیم که حالا تشکر خالصانه شما را 
باور کنیم! شش سال پس از هشدار های رهبری درباره 
اینکه امریکا و اروپا قابل اعتماد نیســتند، اعتراف کردید 
کــه «دیگر فریب غرب را نمی خوریم»، اما یک نامه هم 
به رهبری ننوشــتید که «رهبر انقلاب سلام! ما رسیدیم 
به همان نقطه ای که شــما می گفتید، ما فریب غرب را 

خوردیم، لطفاً معذرت ما را بپذیرید!».

آنچه مردم ضعیف را معترض کرد

آگهی تغییرات شرکت شاهکار توسعه تجارت مانا سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱۷۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۸۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-ماده 
۳۲ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیأت مدیره ای 

مرکب از ۵ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان 
 سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل 

می باشند. ۲-سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 
۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل پرداخت نقدی طبق گواهی بانکی شماره 

۶۷/۲۰۰۴۰/۱۲۱ مورخ۱۳۹۸/۱۲/۰۱  بانک تجارت شعبه کاشانی یزد ، مورد 
تصویب مجمع واقع شد. و ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ منقسم به ۲۵۰۰۰ سهم ۲۵۰۰۰۰ ریالی با نام که 
تماماً پرداخت شده میباشد. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد (۸۰۸۹۴۷)

آگهی تغییرات شرکت شاهکار توسعه تجارت مانا سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱۷۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۸۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
۱-آقای محمدفرقانی اله آبادی به شماره ملی ۴۴۳۳۴۹۵۱۹۰ به سمت بازرس 
اصلی و آقای مجید فلاح نژاد تفتی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۳۲۶۹۶ به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ـ صورت های 

مالی مربوط به سال۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و املاک 
استان یزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد (۸۰۸۹۵۳)

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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 ... یــا اقدامي کــه در صنعت 
خــودرو صورت گرفــت. براي 
اولین بار یک مشــارکت واقعي ۵۰-۵۰ بین ایران خودرو 
و پژو ایجاد شــد که نتیجه اش شرکت ایراني ایکاپ بود. 
پــژو، هم پول نقــد آورد و هم تجهیــزات. ضمن اینکه 
قرارداد پلتفرم جدید خودروي ملي با غول هاي طراحي 
و فناوري خودرو بسته شد. مي دانید که ما بعد از سمند 
دیگر خودروي ملي جدید نداشتیم و دنا و نظایر آن نیز بر 
همان پلتفرم سمند کار شدند. یا قراردادهایي که وزارت 
راه بــا ایرباس و بویینگ بســت. پول هایي که آزاد شــد. 
مشــارکت هایي که در داروســازي صورت گرفت و قس 
علي هذا. خب، همه اینها دستاورد برجام بود. اقدام دوم 
و بسیار مهم دولت، تک رقمي کردن نرخ تورم بود که در 
نوع خود شاهکار بود و این همراه بود با مثبت شدن نرخ 
رشد که خودش به تنهایي دستاوردي ارزنده است. اقدام 
مهم دیگر ســاماندهي و فائق آمدن بر فاجعه مؤسسات 
مالي غیرمجاز بود که هنوز هم ترکش هایش ادامه دارد. 
از این منظر من دولــت یازدهم را دولتي موفق مي دانم 
که البته قدرش دانسته نشد و نتوانست این سیر را ادامه 
دهد که اقدامات ترامپ هم مزید بر علت شــد و فضا را 
پیچیده تر کرد. فرمایش شما را هم قبول دارم که دولت 
دســتاوردهایش را به خوبي معرفي نکرد و بســیاري از 
آنها در هیاهو ها گم شــد. اگر فرصتي باشد و پیشرفت ها 
در پروژه هاي پارس جنوبي، برق و آب، اصلاح و تکمیل 
منطقي مسکن مهر یا همین آزادراه تهران - شمال که در 
چهار سال اخیر به اندازه بیش از چهاربرابر پیشرفت هاي 
۲۰ ســال قبلش، پیشرفت کرد و... و سایر نتایج مشابه را 
با درنظرگرفتن آنچه به دولت یازدهم به ارث رسیده بود 
ارزیابي کنیم، بعید اســت بتوانیم نمره اي کمتر از خوب 

به آن بدهیم.
  قصد متــه به خشخاش گذاشــتن نــدارم، اما  �

مي خواهم بدانم دلیــل اینکه بحران هــا یکباره در 
دولــت آقاي روحاني ســر بــاز کرد چه بــود و چرا 
شــاهد اعتراضات اقتصادي خیابانــي بودیم. آیا از 
بداقبالي ایشان بود یا مسائل دیگري هم بوده که پیچ 
خطرناکش از قضا با دولت آقــاي روحاني هم زمان 
شــده اســت. در رویارویي با بحران هــا کدام یک از 
دولت ها را با دولت ایشــان مشــابه یا قابل مقایسه 

مي دانید؟
 به نظــرم علت اوج  گرفتن اعتراضــات اقتصادي در 
دولــت روحانــي را نباید در یکي، دو عامل جســت وجو 
کــرد، بلکه باید به دنبال معلول ها هــم رفت. باور دارم 
که مســئله پیچیده تر از این حرف هاســت. خب، یکي از 
مهم ترین عوامل، انباشته شــدن مطالبات طي ســالیان 
گذشــته بود. بالاخره با تمــام یارانه هایي که دولت هاي 
نهم و دهــم توزیع کردند و با تمــام اقداماتي که ظاهر 
حمایتي هم داشــت، به دلیل گسترش بي کاري، کاهش 
بهره وري، افزایش مصرف گرایي و رشــد بي رویه واردات 
و افزایش شدید نقدینگي، اتفاقا شکاف طبقاتي عمیق تر 
شد و همین، مردم ضعیف را عصباني تر کرد. گزارش هاي 
غیرحرفه اي و نادرســت خیلي از رسانه ها از دادگاه هاي 
اقتصادي و شــیوع برخي اخبار جعلي در شــبکه هاي 
مجازي، بخشــي از مردم را به این باور رساند که مدیران 
جامعه بیشترشان در حال اختلاس و ویژه خواري و نظایر 
آن  هســتند. تأثیر ناگواري را که عملکرد مؤسسات مالي 
غیرمجاز گذاشتند هم نباید نادیده گرفت. خیلي از مردم 
فکر مي کردند کافي اســت پولي فراهم کنند و با سپردن 
آن به این مؤسسات، ثروتشان در مدت کوتاهي چندبرابر 
شود، اما وقتي که رؤیاهایشان را بربادرفته دیدند، دردشان 
بیشتر شد. عامل دیگر، کوشش به دور از انصاف و تقواي 
برخي رسانه ها در تلقین ناکارآمدي دولت بود. خب، این 
تبلیغات را مخصوصا مردم گرفتار بیشتر باور مي کنند. به 
گمانم همه اینها در کنار نبود توازن در توان اطلاع رساني 
دولت با توان اطلاع رساني منتقدان، اعتراض ها را شدت 
بخشــید. همان طور که اشاره کردم، سخت مي توان باور 
کرد که اعتراض هــاي آبان ماه خودجوش بوده باشــد. 
مهم ترین دلیلم این است که بحث بنزین، بامداد جمعه 
مطرح شــد. هیچ خبري روز جمعه و حتي صبح شنبه 
نبود، بلکه از ظهر شنبه شروع شد که بحث برنامه ریزي 
و ســازماندهي را محتمل تر مي کند. طبیعي اســت که 
در چنیــن شــرایطي گروهي از مردم کــه نارضایتي هم 
دارند مي آیند در خیابــان. حالا اینکه قرعه به نام دولت 
روحاني افتاده ممکن اســت قدري هم بداقبالي باشــد، 
اما در مقایســه با ســایر دولت ها، فکــر مي کنم هیچ گاه 
منتقــدان دولت ها، حتــي در دوره اصلاحــات به اندازه 
امروز قدرتمند نبودند و ابزار نداشــتند. دولت روحاني از 
نظر ترکیب، زمان اســتقرار و مســائلي که با آنها مواجه 
بوده با دولت هاي دیگر مشــابه نیست. اما اگر به لحاظ 
مشابهت هاي فضاي بین المللي در آغاز کار و اقدام هاي 
سیاسي بخواهیم مقایسه کنیم، دولت روحاني را بیشتر 

به دولت آقاي خاتمي شــبیه مي دانم تا دولت مرحوم 
هاشمي. دولت آقاي روحاني بابت مخالفت و ممانعت 
از قاچاق، مؤسســات غیرمجاز، واردات بي رویه کالاهاي 

مصرفي و... هزینه هاي فراواني متقبل شد.
 اجازه دهید چشم انداز بحث را عوض کنیم. اشاره  �

کردیــد مخالفان آقاي روحاني قوي تــر از دوره هاي 
قبل هســتند. مي توان این دیدگاه را نقد کرد؛ چراکه 
انتخابــات اخیر نشــان داد مخالفــان دولت آقاي 
روحاني نه تنها در بین مردم خیلي طرفدار ندارند، بلکه 
سرمایه هاي اجتماعي قوي اي هم ندارند. اگر بخواهیم 
به بحــث این طور نگاه کنیم، به نظــرم رأي مردم در 
سال ۹۲ به آقاي روحاني، در واقع رأي به شکل گیري 
نوعي تغییر و تحول اقتصادي بود و متأسفانه ماهیت 
این رأي مغفول ماند و این گونه جا افتاد که این رأي، 
ایران را از خطر جنگ یا از خطر سوریه شــدن در امان 
نگه مي دارد؛ شاید ظاهر قضیه این طور بوده باشد. به 
نظرم رأي آنها بــه احمدي نژاد هم به همین دلیل بود 
و البته خواسته شــان در عدالت طلبي برآورده نشد. 
در رأي به روحاني هم به شیوه غریزي فکر مي کردند 
اگر مسائل بین المللي ایران حل شود– البته فراموش 
نکنیم کــه وعده هــاي انتخاباتي هم همیــن را القا 
مي کرد - مي توانند به عدالت نسبي دست پیدا کنند؛ 
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه به دلایلي وضعیت 
اقتصادي بحراني تر شد و مردم فقیر هر روز فقیرتر و 
اغنیا، غني تر شــدند؛ اما اگر بخواهیم عدم موفقیت 
دولت آقاي روحاني را با دولت خاتمي مقایسه کنیم، 
باید توجه داشته باشــیم که دستگاه معرفتیي ای که 
آقاي خاتمي از آن صحبت مي کرد، دستگاه معرفتي 
اقتصادي نبود. دســتگاه معرفتي سیاسي، فلسفي و 
اجتماعي آقــاي خاتمي جلوتر از زمانه خودش بود و 
به همین دلیل هم شکســت خورد؛ اما به نظرم آقاي 
روحاني از دستگاه معرفتي کهنه اي سود مي جست، 
به ایــن معنا که آقــاي روحاني گاهــي حرف هایي 
مي زنــد که جامعه، یک باره دچار شــوک مي شــود. 
ایشان فرد باهوشي است و مقام هاي امنیتي داشته؛ 
اما اینکه چرا در چنیــن موقعیت هایي قرار مي گیرد، 
جاي تعجب اســت. تلقي من این است که در واقع، 
دستگاه معرفتي آقاي روحاني همان دستگاه معرفتي 
نهادهاي رسمي و گاه به مراتب عقب تر از آنهاست و 
این رفتار ایشان در اعتراضات آبان ماه ۹۸ به مراتب 
از نهادهاي ســنتي و نظامي عقب تر بود. نکته بعدي 
سقوط هواپیما بود. من اطلاع دقیقي از چند و چون 
آن ندارم؛ اما آقاي روحاني به عنوان مهم ترین مدیر 
اجرائي کشور مي توانست با این موضوع، سنجیده تر 
برخورد کنــد که متأســفانه این اتفاق هــم نیفتاد. 
به هرحال این پرسش ها در اذهان مخاطبان ما وجود 
دارد، چه ما این پرسش ها را مطرح کنیم یا نکنیم. باید 
بپذیریم مردم تغییر شگرفي کرده اند و فاصله معرفتي 
عمیقي شــکل گرفته است. آیا این فاصله معرفتي را 

قبول دارید؟ 
به نکات بســیار مهمي اشــاره فرمودید که هرکدام 
بحث مفصلي مي طلبد. ضمن اینکه با بخش مهمي از 
گزاره هاي شما موافقم، اگرچه ممکن است علل دیگري 
را براي نتایجــي که دولت هاي مورد نظر گرفته اند، قائل 
باشــم. شــما به موضوع مهمي به نام فاصله معرفتي 
یا ضعف دســتگاه معرفتي اشــاره کردید که من هم با 
کلیت این مفهوم موافقم؛ اما اجازه مي خواهم از تعبیر 
دیگري نزدیک به تعبیر شــما استفاده کنم و آن اختلال 
در دســتگاه معرفتي اســت. البته شــاید این تعبیر هم 
ماهیــت قضیه را عوض نکند، اما حتما بر تحلیل علي و 
معلولي و بر نوع واکنش ما اثر مي گذارد. شما این تعبیر 
را درباره دولت اصلاحات مطرح کردید که چون دستگاه 
معرفتي اش جلوتر از زمان بود، شکســت خورد و اکنون 
هم چون عقب تر از زمان اســت، شکست مي خورد. من 

اینجا حرف دارم. من اتفاقا پیشروبودن دستگاه معرفتي 
پــس از دوم خرداد را علت موفقیــت آن مي دانم، هم 
در حوزه سیاســت، هم در حوزه مسائل اجتماعي و هم 
در حــوزه اقتصــاد. معتقدم در دوره اصلاحات، پاســخ 
کارآمدتري به انتظار تغییري که  مردم داشــتند، داده شد 
و این علت خوبي بود براي معلولي به نام کامیابي هاي 
اقتصادي؛ بنابراین رویکرد دولت هاي هفتم و هشــتم را 
شکســت خورده تلقي نمي کنم. در دولت آقاي روحاني، 
من همین خصوصیت پیشــروبودن دستگاه معرفتي را 
در آغــاز دولت، کمتر از دوران آقاي خاتمي ندیدم؛ بلکه 
برخورد مردم و مهم تر از آن نخبگان با این مسئله سنتي تر 
بود و این همان اختلال در دستگاه معرفتي است. شاید 
با تسامح بشود از تعبیر ساده تر سوءتفاهم استفاده کرد. 
ارزیابي من این است که دستگاه معرفتي دولت (کلیت 
دولت را عرض مي کنم)، خواســته مردم و رأي دهندگان 
را خوب درک کرد و در این راســتا هم قدم برداشــت، اما 
صدایش درست به گوش مردم نرســید و سوءتفاهم از 
اینجا آغاز شد. حالا چقدر در این بین پارازیت انداخته شد 
و اینکه چقدر صداي خود فرســتنده ممکن است نارسا 
بوده باشــد و چقدر گیرنده ها خوب تنظیم نشــده باشد، 
تحلیل دیگــري مي طلبد. بیایید تمرکــز کنیم روي یک 
نمونــه مهم. آیا یکي از مهم ترین تغییرهاي مورد انتظار 
مردم و نخبگان در ســال ۹۲، حل مسائل ما با دنیا نبود؟ 
راست و چپ، روشنفکر و عامي، اگر نه به طور علني، اما 
همه مي گفتند ما باید مســائلمان را در سطح بین الملل 
با دنیا حل کنیم و همین شــعار آقاي روحاني هم باعث 
برنده شــدنش بود. خب، این مســیر خیلي خوب شروع 
شــد و روشمند و دقیق هم پیش رفت. اوج مذاکرات در 
هتل کوبورگ یادتان هســت؟ همــان زمان هم خیلي از 
نخبگان کلافه شــده بودند که چرا آقاي ظریف و تیمش 
کار را تمــام نمي کنند. خیلي از نخبگان جامعه که مورد 
اعتماد مردم و محل رجوع آنها هستند، انتقاد مي کردند 
که مذاکره کنندگان، بي خودي وقت کشي مي کنند و کوتاه 
نمي آیند. هرچــه متخصصان دلســوز، اهمیت مذاکره 
و دقــت در آن و حفظ حداکثري منافع ملي را گوشــزد 
مي کردند و همه را به صبر فرامي خواندند، گوش شنوایي 
نبود. بعد از تصویب برجام، همین افراد انتظار داشتند که 
یک شبه همه چیز حل شود. بنده خودم بارها و در جاهاي 
مختلف عرض کردم قرار نیست بعد از کنفرانس خبري 
آقاي ظریف و خانــم موگریني، بلافاصله بانک هاي دنیا 
فعالیت با ما را شــروع کنند. این از نظر فني زمان مي برد. 
برقراري ســوییفت، تجدید روابط کارگزاري بین بانکي و 
فعال کردن حســاب ها به تنهایي ماه ها زمان مي برد. این 
ناشکیبایي ها را من اتفاقا برخورد سنتي با قضیه مي دانم. 
ارزیابي من این است که جز مقام معظم رهبري که هم 
اشــراف کامل بر مباحث مهم کشور دارند و هم در صبر 
راهبردي، مثال زدني هستند و شخص آقاي رئیس جمهور 
و افرادي معدود در اطراف ایشــان، کسي این ظرافت ها 
را دقیقا درک نکرد. خوب این درک نکردن منجر مي شود 
به همکاري نکردن   کامل و همکاري نکردن همه افراد و 
دستگاه ها هم، نتیجه اش مي شود به موفقیت نرسیدن. 
آن  وقت ممکن است خیلي ها به ارزیابي شما برسند که 
عدالت نه تنها بیشــتر نشد؛ بلکه کمتر هم شد. مي توانم 
ادعا کنم که کامیابي در بهره برداري حداکثري از فضاي 
پسابرجام حتما به افزایش ثروت جامعه و کاهش فاصله 
طبقاتي منجر مي شد که تا حدود زیادي همکاري نکردن 
کامــل اعضاي برجام و نیز خروج ایالات متحده از آن، از 
یک طرف و برخي مســائل سیاسي و مدیریتي داخلي از 
طرف دیگــر این امکان را فراهم نکرد. این موضوع مهم 
را هــم نباید از نظر دور داشــت که دولت همیشــه باید 
حواسش به دو نکته باشد. نخست اینکه فضاي دوقطبي 
ایجاد نکند و دوم اینکه نگذارد به امید مردم آسیب وارد 
شــود. شــاید اگر دولت برخي حقایق را مي گفت، تبرئه 
مي شــد یا حتي در کوتاه مدت قهرمان هم تلقي مي شد؛ 
اما دولت پس از اســتقرار، دیگر دنبال برنده شدن و غلبه 
بر جناح هاي دیگر نباید برود؛ بلکــه باید به دنبال اداي 
وظیفه و انجام مأموریتش باشــد. از طرف دیگر، به قول 
حافــظ باید با دل خونین ، لب خندان بیاورد همچو جام، 
نه اینکه با کوچک ترین ضربه ای در خروش آید. من هم 
مثل شــما اطلاعات دقیقی از برخی وقایع و پشت پرده 
آنها ندارم؛ اما گاهــی بلدم که در لابه لای گفت وگوهای 
رســمی، مصاحبه ها و به قول معروف در بین سطرهای 
ســیاه کاغذ، سطرهای سفید را هم بخوانم. از این منظر، 
برخورد دولت در آبان ماه یا مســئله هواپیمای اوکراینی، 
اتفاقا پیشــروانه بود که البته در ظاهر تــا حدود زیادی 
برعکس جلوه کرد؛ یا مثلا اگر رئیس جمهور بعد از خروج 
آمریکا از برجام می آمد و صراحتا پیامدهای اقتصادی آن 
را با مردم در میان می گذاشت، چه مزیتی ایجاد می شد؟ 
به نظر من حتما کشــور ضرر می کرد. یادمان نرود که ما 
با تئوری بازی مواجهیم و هر طرف دارد مهره های خود 
را در صفحه شطرنج حرکت می دهد. گفت وگوی صریح 
در اینجا یعنی باختن بازی. به دو علت: یکی اینکه شما 

دارید حرکت های بعدی تان را لو می دهید یا پیش از مرگ 
به خودکشــی دست زده و به شکســت خود در عرصه 
بین الملــل اعتراف می کنید و دیگر اینکه دســت خود را 
بــرای حرکت های اقتضایی مهره هــا در آینده  می بندید؛ 
بنابراین مجموعه نظام از جمله دولت، به درستی ترجیح 
داد به بازی حساب شــده خود با آرامــش و دقت ادامه 
دهــد و خود را هزینــه کند. هرچند چــون گروه هایی از 
مردم به همه این مسائل اشراف ندارند، ممکن است نظر 
دیگری داشــته باشند. همین قدر بگویم که ادامه بازی با 
حفظ برجام، توانســته آمریکا را کلافه و اروپایی ها را در 
همراهی کامــل با آمریکا محدود کند و این به نفع ایران 
است؛ وگرنه دور نبود که یک قطع نامه خسارت بار علیه 
ایران، به ویژه در جلســه ای که ترامپ شخصا در شورای 
امنیت شرکت کرد، صادر شود. دیدید که شکست خورد. 
در تئوری بازی که از مصداق های ملموســش، شطرنج 
اســت، باید حوصله هم داشت. بازی شــطرنج گاهی، 
روزهــا طول می کشــد و از این منظر با منــچ و ماروپله 
فرق می کند. منچ و ماروپله می شود بازی صدام حسین 
و قذافی و رضاشــاه خودمان و بازی شــطرنج می شود 
روســیه و آمریکا. می شــود چین و ژاپن، چین و آمریکا و 
مانند آن. از این منظر اســت که مفهــوم صبر راهبردی 
معنی پیدا می کند. خب، مردم در سراسر دنیا عجول اند 
و خیلی با صبر راهبردی میانه ای ندارند. بهترین مصداق 
صبر راهبردی می شــود این کلام رهبــری که نه مذاکره 
می کنیم و نه جنگ می شود  و عکس العمل ما عجولان 
می شــود اینکه خب پس چه می شود؟ یک کاری بکنید. 
اینجاســت که در دستگاه معرفتی اخلال ایجاد می شود 
و صــدای نظام به  طــور کامل به گــوش برخی گروه ها 
نمی رســد؛ اما ضمنا می خواهم با شــما اعلام موافقت 
کنــم که ضعف های اساســی هم وجــود دارد که دیگر 
اینجا من آن را به فردی خاص یا دولتی خاص منتســب 
نمی کنم؛ بلکه ریشه اش را در مفهوم مهمی به نام شیوه 
یا نظام  حکمرانی می دانم و معتقدم که ما با حکمرانی 
خوب یا Good Governance فاصله ای معنی دار داریم. 
اینجا باید روی دو نکتــه حتما تأکید کنم و آن اینکه اولا 
در این تحلیل افراد یا گروه ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار 
نمی گیرند؛ بلکه شــیوه ها و ســاختارها مد نظر هستند و 
ثانیا همین شیوه ها را می گوییم سیستم یا نظام؛ بنابراین 
منظور از نظام در اینجا نظام جمهوری اســلامی نیست؛ 
بلکه نظام عملیات و روش های تصمیم گیری و اقدام ها 
و فرایندهاســت. بیشــتر متدولوژی مورد توجه است تا 
محتــوی. من علت بســیاری از نداشــتن کامیابی ها در 
سال ها و دهه های گذشته را در حکمرانی خوب نداشتن، 
می بینم که همه به نوعی درگیرش هستیم و لاجرم باید 
اراده جدی تری برای بهبود فرایندها و شــیوه ها داشــته 

باشیم.
 شــاید تبلور عینی ایــن گفته را بتــوان در نگاه  �

اجمالــی به عملیات بانکی دید. ارقام جابه جاشــده 
در گردش حســاب بانکی بازنشستگان در مقایسه با 
گردش حساب آنهایی که از راه دلالی ارتزاق می کنند، 
به وضوح نشان از نابرابری اقتصادی خواهد بود. اگر 
مایل هســتید، بفرمایید در این نابسامانی اقتصادی 
بانک ها چه نقشــی دارند. به هر تقدیر آن بخش که 
به گفتمان سیاسی برمی گردد، مردم می خواستند در 
گفتمان دولت روحانی اراده تغییر و بی عدالتی زدایی 
را ببینند که این اتفــاق نیفتاد. آقای روحانی هم این 
تغییر را حس نکرد. شــما در جایگاه مدیران ارشــد 
بانکی، بیشــتر باید این تغییر را احساس  کنید؛ چون 
سیستم بانکداری امروز به مراتب با دهه های ۶۰ و ۷۰ 
متفاوت است و اینکه بانک ها چقدر در این نابسامانی 
اقتصادی، ناخواســته سهیم هســتند و احیانا چقدر 
مشارکت داشته اند. به عنوان کســی که در مرکز این 
ماجراست، آیا بانک ها اساسا می توانند سمبل عدالت 
باشند یا عکس این بر آنها حاکم است؟ چه باید کرد؟ 

چشم انداز شما چیست؟
در مورد کارکرد بانک هــا در این میان، باز از دو منظر 
می توانم مسائلی را عرض کنم؛ یکی اینکه بانک، به مثابه 
شــبکه مویرگی خون رسانی یا بهتر بگویم پول رسانی به 
بخش های مختلف اقتصاد باید نقش عملیاتی خودش 
را درست و با کارآمدی ایفا  کند و دوم اینکه به دلیل همین 
شــبکه مویرگی بودن، باید بتواند مسائل اقتصاد کشور را 
حس  کند و انعکاس  دهد؛ مثلا بنده به عنوان مدیر بانک، 
گردش منابع در اقتصاد را چگونه می بینم. در این رابطه 
ســه نکته را عرض می کنم؛ نکتــه اول اینکه وضعیت 
اقتصادی، در تمام جهان از یک متغیر مهم در کنار چند 
متغیــر مؤثر و مهــم دیگر اثر می پذیــرد و آن چگونگی 
تخصیص منابع است. بگذارید در اینجا بگویم تخصیص 
نقدینگی. این تخصیص در دو سطح قابل بررسی است: 
سطح کلان و سطح خرد. سطح کلان تخصیص برعهده 
حکومت، دولت ها و نهادهای بالادستی مانند مجلس و 
ســازمان برنامه و ... است؛ مثلا آیا رویکرد کشور حمایت 
از تولید صنعتی باشــد یا کشــاورزی یا مثلا خدمات. آیا 
اولویت با طرح های زیرســاختی مانند پل و جاده و سد و 
نیروگاه باشــد یا مبل و تلویزیون و ... به مردم داده شود. 

اینها را در سطح کلان می بینیم. 
در سطح خرد که سطح بنگاه و خانوار است، بانک ها 
هستند که تخصیص سپرده های مردم را بر اساس رویکرد 
کلی جامعه به طرح های زیربنایی، تولیدی، کشــاورزی 
یا مصرفــی یا حتی دلالی انجام می دهنــد. از این منظر 
باید اول ببینیــم رویکرد دولت ها و حکومت ها چه بوده 
تا بتوانیم عملکــرد بانک ها را ارزیابی کنیم. نکته بعدی 
این است که فارغ از درستی یا نادرستی رویکرد کلان، آیا 
بانک ها به عنوان یک بنگاه، عملکردی اثربخش و کارآمد 
داشته اند یا نه. این دو نکته را من این گونه تشریح می کنم 
که به طورکلــی، دولت های جمهوری اســلامی بعد از 
جنــگ، بین طرح های زیربنایــی و بلندمدت و طرح های 

روبنایی و کوتاه مدت توازنی نسبی برقرار کرده اند.
ادامه در صفحه ۱۰

رق
 ش

ي،
ثر

کو
س 

عبا
س: 

عک

ادامه از صفحه4


